
 

 

 

واکاوی سیر تاریخی نصّ جلیّ و خفیّ در ادوار کلامی، 

 کلام امامیهّ

 
 1حسن رحیمی 

 2ابیفار نیمحمدحس

 چکیده

هایی از قبیل عصمت، علـم لـدن ی، افضـلیت را کـه      امامت امتداد راه نبوت است و ویژگی
منـد باشـد و اطـلاع از ایـن اوصـاف نیـز بـرای         باشد، امام نیز باید از آن بهـره  پیامبر دارا می

داند  صب الهی میهای عادی میسر نیست به همین جهت امامیهّ تنها راه تعیین امام را ن انسان
به مردم ابلاو گردد. نصّ دارای دو قسم، جل ـی و    که باید از طریق نصّ و توسط پیامبر

خفیّ بوده که امامیهّ معتقد به وجود هـر دو قسـم بـرای امامـت اسـت. آنچـه مـورد انکـار         
مذاهب دیگر قرار گرفته است، اولاً: عدم وجود احادیثی که دلالت بر امامت دارند. دوماً: 
بر فرض وجود حدیث، عدم دلالت آن بر مسئل  امامت است. اماّ آنچه مورد غفلـت واقـع   

هـای خاصـی    شده، سیر تاریخی احادیث در هر دورذ کلامی و هر قرنی است که با حالـت 
در منابع و بین علما و محدثین رواج داشته است. توجـه نداشـتن بـه ایـن موضـوع موجـب       

  نص توسط هشام بن حکم و امثال او شده است. بـه  اشکالاتی همچون ابداعی بودن مسئل
 ـ  ای توصیفی و استعانت از منـابع کتابخانـه   ی  ـهمین جهت در نوشتار حاضر با روش تحلیل

نرم افزاری، سیر تاریخی مسئل  نصّ جلیّ و خفـیّ در ادوار مختلـف کلامـی بررسـی و بـا      
نـصّ جلـیّ و خفـیّ بـه      های عارض بر مسئل  نص در هر دورذ کلامی، وجـود  تبیین حالت
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 مقدمه

ای با تجمـع در سـقیفه و عـدم توجـه بـه نصـوص جلیّـه و         عده پس از شهادت رسول الله
نده، و وارد شده بـود، مسـیر امامـت را بـه انحـراف کشـا       ای که دربارذ أمیرالمؤمنین خفیه

(. امامیهّ معتقد بـه  2/572ق: 1405منکر وجود نصّ دال  بر امامت آن حضرت شدند )هلالی، 
است. در بین سایر مذاهب، بکریـه و   وجود نصوص فراوانی دربارذ جانشینی أمیرالمؤمنین

انـد و   حدیث منکر نـص شـده   زیدیه نیز مسئل  نص را پذیرفته امّا معتزله، اشاعره و غالب أهل
دلایـل امامیّـه    آنها اند، های دیگری همچون: بیعت، وصیت و قهر و غلبه تمسك جسته هبه را

)قاضـي،  انـد   اعتبـار دانسـته   انـد را بـی   را منکر و احادیثی که نصّ جلیّ و خفیّ بر امامت بـوده 

. امّا عالمان شـیعی معتقـد   (2/272م: 1986؛ فخررابی، 5/261ق: 1409؛ تفتاباني، 20/114م: 1965
نصّ جلیّ و خفیّ هستند و بر وجود نصّ جلیّ در میان نصوص مورد ادعا پافشـاری   به وجود

کنند. مقصود از نصّ جلیّ: نصیّ که در آن الفاظی مانند وزیر، خلیفه و... بـه کـار رفتـه و     می
صراحت بر جانشینی دارد. همچنین مقصود از نـص خفـیّ: نصّـی کـه بـرای فهمیـدن مسـئل         

. در ایـن میـان آنچـه در    (2/67ق: 1410)سـیی مرتضـي،   و تفسیر باشـد  جانشینی، نیاز به تأویل 
طول تاری  بیشتر مورد هجوم و انکار واقع شده، مسئل  نصّ جلـیّ اسـت؛ زیـرا دربـارذ نـص      

هـای   توان آن را تأویـل بـه معنـا    خفیّ به علت روش نبودن مطلب و نیازمندی به استدلال می
سن ت دلالت احـادیثی ماننـد: غـدیر،     علمای اهل طور که در ادوار مختلف مختف ب رد، همان

. امّا نسبت به (20/159م: 1965)قاضي، اند  منزلت و... بر امامت را تأویل به معناهای دیگر برده
نصّ جلیّ بـه خـاطر صـراحت و آشـکار بـودن مقصـود و مطلـوب و همچنـین عـدم امکـان           

ای  یـز نصـوص در هـر دوره   پذیری، سعی در انکار آن صورت گرفته است. از طرفی ن تأویل
سن ت با عدم توجّـه بـه ایـن نکتـه )پـذیرش       های مختلفی به خود دیده، که علمای اهل حالت
های گوناگون( اشکالاتی نظیر ابداعی بودن نصّ جلیّ توسط امثال هشام بـن حکـم را    حالت

صّ جلـیّ و  . علمـای امامیّـه بـرای ن ـ   (5/261ق: 1409؛ تفتـاباني،  20/118)همان: اند  ایراد نموده
شـود. بـه    اند که موجب اختلاف در مصادیق مسئل  نص می خفی تعاریف مختلفی بیان کرده

داننـد.   همین جهت برخی حدیث غدیر را نصّ جلیّ و برخی آن را نص خفی در امامت مـی 
آنچه در این تحقیق مدّ نظر نگارنده بوده است، تبیین مراحل و حالات عـارض بـر نصـوص    

شـود؛ و همچنـین تعیـین     ت که سبب رفع شبهه عدم وجود نصّ جلیّ مـی در ادوار کلامی اس
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تعریف برگزیده نسبت به نصّ جلیّ و خفـیّ کـه در ادعـای شـیعه مبنـی بـر وجـود نصـوص         
 بسیار راهگشاست. امامت در زمان پیامبر

 پیشینۀ پژوهش. 1

: داده اسـت  ها و مقالاتی که به صورت عام مسئله را مورد نقد و بررسـی قـرار   ازجمله کتاب
 گلپایگـانی.  علـی ربـانی   براهین نصوص امامـت. ... شی  مفید. فی النص علی علی مسئله

. امّا از 92پژوهی، تابستان  نوشت  علی امیرخانی، امامت نظریه نص از دیدگاه متکلمان امامی،
نصّ جلـیّ برامامـت   جهت خاص نیز که متمرکز بر مسئل  نصّ جلیّ و خفیّ شده باشد. مقال  

تـوان   . را مـی 93پژوهی، پاییز  نوشت  رضا امیری، مجل  امامت در شب معراج میرالمومنینا
نام برد. در هم  مطالب مذکور چه در بخـش عمـومی و چـه در بخـش خـاص دربـارذ سـیر        
تاریخی مسئل  نصّ جلیّ و خفیّ در ادوار کلامی بحثی به میان نیامده است. همچنـین نسـبت   

و نسبت تعاریف علما با یکدیگر، مسـئله مـورد تحلیـل و دقـت      به تعریف نصّ جلیّ و خفیّ
هـای خـاص عـارض بـر      قرار نگرفته است. در نوشتار حاضر علاوه بر سـیر تـاریخی، حالـت   

سـن ت   مسئل  نص نیز بررسی شده است که غفلت از این حالات سبب ایراداتی از جانب اهـل 
 بر مسئل  نص شده است.

 شناسي   مفهوم. 2

 غت. نص در ل1ـ2

الحةديثًًنصََصتـت  »نویسد:  اند. ازجمله فراهیدی می علمای لغت برای نص معانی ذکر نموده
ًكلًشي بلند کردن، نص در هرچیزی یعنـی نهایـت    ،«ء:ًمنتها ًإلىًفلا ًنصَّاًتيًرفعته،ًنرَُّ

الـنَّصُّ  »نویسـد:   بـاره چنـین مـی    منظـور درایـن   . همچنین ابن(7/87ق: 1410)فراهییی، آن چیز 
ءٍ مـا، و نـصُّ الأَمـرِ     ستناد  یِلى الرئیس الأَکبر، و النَّصُّ التوتقِیف ، و الـنصُّ التعیـین علـى شـی    الإِ

 ،«هعلى مَعتنًى لا یحَتتَمِلُّ غیتـرَ   قلْت : و منه أخُِذَ نصَُّ القُرْآنِ و الحَدِیثِ، و هو اللَّفْظُ الدَّالُّ شدتهُ
زی، شدت، و نص در قرآن و حـدیث یعنـی   اسناد دادن چیزی به رئیس، توقف، تعیین بر چی

ای که احتمال غیر از آن معنا را نداشـته باشـد    گونه شدت، لفظی که دلالت بر معنایی کند به
نهایـت یـك   ». بنابراین نص در لغت یعنـی  (9/360ق: 1414؛ واسطي، 7/97ق: 1414منظور،  )ابس

 «.چیز، توقف و شدت
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 . نص در اصطلاح2ـ2

گونـه   بل ظاهر است. لذا، علما با توجه به معنای لغوی، نص را ایـن در علم اصول نص در مقا
نـص فقـط    ...«فهو لا یحتمل یل ا معنى واحـداً، و لا یصـحّ تأویلـه   النص   أمّا»اند:  تعریف نموده

 .(3/130ش: 1387؛ سبحاني، 168ق: 1427)میربای قمي، دارای یك معنا است 

المقصودًبهذاً»نویسد:  ف نصّ چنین میدر تعری در علم کلام، بحث امامت، شی  مفید
الاصطلاحًعندًالمتکلمّينًهوًالبحثًعنًالأدلةًالتيًوردتًفيًالق آ ًالک يسًوًالسنةًالنبويةًّ

ًًالش يفةًعلىًخلافةًتمي المؤمنينًعليًّبنًتبيًلالةب ور از منظ ـ ؛وًوصةايتهًل سةولًالّل

قـرآن و روایـات بـر خلافـت      ای کـه در  نـزد متکلمـین، بحـث از ادل ـه     ـ  نـصّ ح ـ این اصطلا

 .(4ق: 1413)مفیی،  «باشد و وصایت ایشان وارد شده است می أمیرالمؤمنین
 باشد: بندی ذیل می نصّ بر امامت دارای تقسیم

 جلیّ              فعلی     
 خفیّ              قولی    نصّ   

بحث از ادل   نقلـی کـه    آید، یعنی بنابراین در بحث امامت وقتی سخن از نصّ به میان می
« قـرآن و روایـات  »دارد، لذا در نوشتار حاضر از ادل ـ  نقلـی    دلالت بر امامت أئم  أطهار

دارد، بحـث خواهـد    که به صورت نصّ قولی دلالت بر وصـایت و امامـت أمیرالمـؤمنین   
 شد.

 . نصّ جلی1ّـ2 ـ2

از جملـه: نـصّ جلـیّ،     برای نصّ جلیّ تعاریف مختلفی ازسوی علمای شیعه بیان شده است،

ــد     ــب باش ــر مطل ــریح ب ــه ص ــی ک ــي، نصّ ــت   (184ش: 1362)نراق ــر امام ــل ب ــال تأوی ، احتم

 ینص ـ، (308ق: 1414؛ حاـي،  2/310ق: 1412)حمصي رابی، در آن راه ندارد  أمیرالمؤمنین

نیاز از  بی ،(235ق: 1422)فاض  مقیاد،  است فهم قابل مقدمات، انضمام به ازین بدون که است

باشد. امّا سید مرتضی تعریف نصّ جلـیّ را بـه مخـاطبین و     (486ش: 1383)لاهیجي، لال استد

از نصوص، جانشـینی   گره زده است. وی معتقد است، مخاطبین عصر رسول الله آنها فهم

اند؛ بلکه طبق تعریف ایشان علاوه بر فهم نسبت به جانشین، لـزوم   را فهمیده أمیرالمؤمنین

از نصـوص   اند، لذا بـا توجـه بـه روایـات، مخـاطبین عصـر پیـامبر        نصّ را نیز درک کرده
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 اند: امامت دو مطلب را فهمیده
 الف( جانشینی؛

 ب( لزوم نصّ برای جانشین.
گوید: نصّی که در ظاهر و لفظ آن صراحت بـر   به همین جهت در تعریف نصّ جلیّ می

حضرت را از احادیث به مراد آن  امامت و خلافت دارد، و سامعین و مخاطبین رسول الله
کردند، هرچند ممکـن اسـت الآن مـا بـا اسـتدلال آن را بفهمـیم. ماننـد:         ضرورت درک می

بـه  » (هذاًخليفتيًفيکسًمنًبعةديًفاسةمعواًلةهًوًاليعةوا)و  (سلمّواًعلىًعليًّبإم ةًالمؤمنين)
ن، سخن این خلیفه من در بین شماست بعد از م»و « عنوان أمیرالمؤمنین سلام کنید به علی

 .(2/67ق: 1410)سیی مرتضي، « او را بشنوید و اطاعت کنید

 . نصّ خفی2ّـ2ـ2

برای نصّ خفیّ نیز تعاریفی همچون: محتاج به نوع استدلالى باشد و صریح در مطلب نباشد 
 اند. را ذکر نموده (510ش: 1383؛ لاهیجي، 184ش: 1362)نراقي، 

 امبری ـزمـان پ  نیرا بـه مخـاطب   نـصّ مسـئل   و انـد،   که انجام داده یبا ظرافت دیمرحوم س
 و ملاک تعیین مصداق نصّ جلیّ و خفیّ را مخاطبین عصر رسول الله مرتبط دانسته است

)سـل موا علـى علـیّ بـإمرذ     حدیثی ماننـد:  ، رسول الله شاتیعبارات و فرمااز  آنها داند. می
ف هرکـدام یـك خصوصـیت از    دانستند. امّا سایر تعاری المؤمنین( را نصّ جلیّ بر امامت می

کنند. بنابراین از میان تعاریف مطرح شده تعریـف مرحـوم سـید     نصّ را بیان می خصوصیات
 شود. عنوان تعریف برگزیده یاد می به حق نزدیکتر بوده است و از آن به

که از سـخنان   آن عصر نیمخاطب فهم از یداتؤیم توان یم دیمرحوم س فیتوجه به تعر با
 اند بیان نمود. نصّ و لزوم آن برای امامت را فهمیده مسئل  پیامبر

اقـوام خـود را بـرای مهمـانی دعـوت کردنـد،        مؤیّد اول آن اسـت کـه وقتـی پیـامبر    
ًيکعةوَ ًاخَِةيًوًَخَليِفتَةِيًفِةيکعس؟ »فرمودند:  ةِ ًعَلةَىًاَ ن مَن نيًِعَلةَىًهَةذاًالان ًيةؤَازِرع ، پـس  «فةَايَکعسن

در میان أهلـم  د در این أمر؟ تا برادر، وصیّ و خلیف  من کدامیك از شما وزیر من خواهد بو
کـه   (2/42ق: 1424؛ ابس أيیر جـزری،  2/321تا:  ؛ طبری، بي245-1/62ق: 1375هشام،  )ابسباشـد؟  

 اعلام آمادگی کرد، و در مرتبـ  سـوم پیـامبر    بعد از تکرار سه مرتبه تنها أمیرالمؤمنین
ایـن بـرادر و وصـیّ و     ،«يًعليکسًفاسمعواًلهًوتليعواإّ ًهذاًتخيًوًوصييًّوخليفت»فرمودند: 
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خلیف  من در میان شماست، پس سخن او را بشنوید و از او اطاعت کنید )همـان(. حاضـرین   
در جلسه پس از شنیدن این سخن با حالت استهزاء و خنده به ابوطالب گفتند: محمد دسـتور  

را بزر  تـو قـرار داد؛ از ایـن سـخن     داد که از پسرت پیروی کنی، و از او فرمان ببری و او 
را نسـبت بـه    بـه خـوبی معنـای الفـاظ و جملـ  حضـرت رسـول        آنهـا  شـود،  مشخص می
فهمیده بودند، لذا به ابوطالـب بـا حالـت اسـتهزاء گفتنـد: بایـد از فرزنـدت         أمیرالمومنین

عنـوان وزیـر و جانشـین باشـد. بـه       اطاعت کنی. اطاعت در صورتی است که آن حضرت بـه 
 ن جهت ابوطالب را مورد تمسخر قرار دادند.همی

کند در زمان خلافت عمر روزی نـزد   عباس نقل می باشد. ابن مؤیّد دوم، اعتراف عمر می

ًمةنًتمة ً»سؤال پرسید  او رفتم، از من در مورد علی بن أبی طالب هلًبقىًفىًنفسهًشةىء 
ً نعس...ًولقدًترادًفىًم ضةهًًنرًّعليه؟ً لت:ًالخلافة؟ً لت:ًنعس،ً ال:ًتًيزعسًت ًرسولًالّل

ًمنًذل ... ؛ 1/420ق: 1381؛ إرباي، 12/20ق: 1421)ابس أبي الحیيی،  «ت ًيصّ حًباسمهًفمنعتع

آیا هنوز از امر خلافت چیزی در نفس او باقی است؟ گفتم: بلـه،   .(30/243ق: 1403مجاسي، 

تم: بلـه از پـدرم   کند رسول الله برای او نصّ صادر کرده است؟ گف ـ عمر گفت: آیا گمان می

رسـول الله در هنگـام    نیز این را سؤال کردم او هم تأیید کرد، عمر گفت: راست گفته است، 

مریضی خود خواست بیانی داشته باشد که حجّت تمام شود که عذر کسی پذیرفتـه نشـود و   

بود امّا من مانع شدم. به خدا قسم هرگز قریش  ب  ـعلی بن أبی طال و  ـآن صراحت در اسم ا

 بر این امر جمع نخواهند شد.

مؤیّـــد ســـوم آن اســـت کـــه در احتجاجـــات و مناشـــدات روز شـــوری کـــه فضـــائل  

شد، حاضرین معترف بـه آن   در شأن ایشان بیان می و احادیث رسول الله أمیرالمؤمنین

دهندذ فهم آنان نسبت به روایـات مـرتبط بـا وصـایت و جانشـینی       احادیث بودند و این نشان

ً الًتم»است.  ًتخا ًرسولًالّل . فرمود: آیا شما بـرادر  وًوزي  ًغي ی؟ً الوا:ًاللهسًلاًنکسًتحد 

 .(133ق: 1424مردويه،  )ابسرسول خدا، وزیر و وصیّ او بودید یا من؟ گفتند: شما 

از  خـوبی ادعـای مـا نسـبت بـه فهـم مخـاطبین عصـر رسـول الله          ، بـه احادیث مذکور

زیـرا  ؛ کند را نیز اثبات میزوم منصوص بودن امامت ل ،آن بر علاوه نصوص امامت را ثابت و

 زی ـامامـت ن  یبـرا  ، معترف به لزوم نـصّ صدور نصّ یعمر با اعتراف نسبت به مانع شدن برا

 . ...در سایر احادیث چنینو ه شود، یم
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: ماننـد  یعلمـا وجـود نـدارد، برخ ـ    نیب ـ نظر یکسـانی  زینصّ جلیّ ن قیارتباط با مصاد در
 دهیبرگز فیکه طبق تعر کند، یم انیعنوان مصداق نصّ جلیّ ب را به یثاحادی یجیمحقق لاه

 یبرخ ـ ریغد ثینسبت به حد ا، ی(486ش: 1383)لاهیجي، تواند مصداق نصّ جلیّ باشند  ینم
 .(233ق: 1407)طوسي،  اند دانستهآن را نصّ جلیّ 

 سیر تاریخی نصّ جلیّ و خفیّ در ادوار کلامی. 3

بندی کرد، امّا آنچه مد نظـر نگارنـده در    توان تقسیم ارات مختلف میادوار کلامی را به اعتب
 باشد: صورت سه دورذ ذیل می های کلامی به این نوشتار است، تقسیم دوره

 تفصیل و تحکیم. -3تدوین؛  -2دورذ شفاهی؛  -1

 . دورۀ شفاهی1ـ3

لکـه  در دورذ اول )قرن اول هجری( مسـائل کلامـی بـا اصـطلاحات خـاص مطـرح نبـوده، ب       

ــه ــامبر  ب ــار و پرســش از پی ــا دیگــر صــحابه صــورت   ، أمیرالمــؤمنینصــورت گفت و ی

مردم نزد آن حضرت رسیده و در مورد توحیـد و   پذیرفت، زیرا با شروع نبوت پیامبر می

صـورت تفصـیل تشـریع     پرداختند. در دوران مکه هنوز احکام بـه  معاد به گفتگو با ایشان می

غالباً دربـارذ اصـول دیـن بـود. درسـت اسـت کـه اصـطلاحات         نشده بود، لذا سؤالات مردم 

مسـائل کلامـی    و  ـگفتگا ـ  وجود آمد، امّا طبق این معن کلامی و تدوین در اواخر قرن اول به

گیـری مسـائل    از همان ابتدای اسلام در بین مردم رواج داشـته اسـت، لـذا مـلاک در شـکل     

هـای   ال سؤال از مسائل اعتقادی بـا پرسـش  گونه بیان کرد: مردم به دنب توان این کلامی را می

گیـری ابتـدائی    شـدند، کـه همـین امـر سـبب شـکل       خود، جواب متقن را دریافت و قانع می

بـه مدینـه و    . پس از هجرت پیـامبر (109-10ش: 1389گاپايگاني،  )ربانيمسائل کلامی شد 

سـعت بیشـتری   تشکیل حکومت اسلامی و با تفصیل بیشتر احکام اسلام، مسائل کلامی نیز و

و با انحراف از مسیر ولایت، حاکمـان غاصـب    پیدا کردند، امّا پس از شهادت رسول الله

مانع نوشتن احادیث نبوی شدند، لذا تا اوائل قرن دوم، باب کتابت و تدوین احادیـث نبـوی   

گردیـد. البتـه بـا     صـورت شـفاهی بـین مـردم مطـرح مـی       بسته شد و مسائل کلامی نیز تنها به

امع  اسلامی و پیـدایش مسـائل جدیـد و همچنـین زمامـداری افـرادی همچـون:        گسترش ج

ای که در اوائل قرن  گونه عمربن عبدالعزیز زمینه برای لغو قانون عدم کتابت فراهم گردید به
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دوم تدوین و کتابت احادیث آغاز گردید. با وجود چنین فضـایی کـه دورذ اول کلامـی بـه     

 های مختلفی عارض شد. خفیّ نیز در این دوره، حالتخود دید، بر مسئل  نصّ جلیّ و 

 پيامبر جانب از ولايت و امامت احاديث . صدور1ـ1ـ3

اولین حالتی که عـارض بـر مسـئل  نـص شـد، صـدور احادیـث امامـت و ولایـت از جانـب           

سال که آن حضـرت وظیفـ  ابـلاو شـریعت را بـر عهـده        23  بود. این عمل در طیّ پیامبر

نمود.  جانشینی نیز در مواطن مختلف، امام بعد از خود را به مردم معرفی می داشتند در مورد

ازجمله: حدیث یوم الدار، معراج، منزلـت، غـدیر و... مـردم آن عصـر نیـز از ایـن احادیـث        

 گردد. جانشینی و لزوم نصّ برای امام را فهمیده بودند که در ادامه به برخی اشاره می

قْیرَبِيْنَ بعثت بـا نـزول آیـ  شـریفه:      عنوان نمونه در سال چهارم به یيْرَتََ  الَْْ ِِ نْیذِرْ عَ
َ
 ؛ وَ أ

مأمور به دعوت علنی شد و ابتدا نیز بایـد   . پیامبر(214)شعرا: « نزدیکان خود را انذار کن»

از اقوام نزدیك این کار را شروع کند، آن حضرت با دعوت نزدیکان خـود بـرای مهمـانی،    

نيًِعَلىًَتَمنةِ ي،ًفيَکَعةوَ ًتَخِةيًوًَ»فرمود:  مأموریت خویش را ابلاو و عؤَازِرع ًبيًِوًَي منِع عؤن ًي فرََيُّکعسن
ًبعَندِي ليًِمنِن در این رابطه کدام یك از شما حاضر اسـت   .«وَصِيِّيًوًَوَزِيِ يًوًَخَليِفتَيًِفيًِتَهن

و خلیف  مـن   وزارت مرا به عهده بگیرد و در پیشبرد نبوتّم به من کمك نماید تا برادر، وصیّ

؛ ابـس أيیـر جـزری،    2/321تـا:   ؛ طبری، بـي 245-1/62ق: 1375هشام،  )ابسدر میان سایرین باشد؟ 

 .(2/42ق: 1424

دار وزارت شما باشم و در پیشـبرد   گفت: یا رسول الله  من حاضرم عهده أمیرالمؤمنین

شـت و  دست مبارکش را روی گردن من گذا امور نبوت، پشتیبان شما باشم. رسول خدا

ًوًَتَليِععةوا»فرمود:  ةمَععواًلةَهع ،ًفاَسن ًهَذَاًتَخِيًوًَوَصِيِّيًوًَوَزِيِ يًوًَخَليِفتَيًِفيِکعسن ایـن بـرادر،    «إِ َّ

وصیّ و خلیفه من در میان شماست، در این راستا سخن او را بشـنوید و از فرمـان او اطاعـت    

لـت تمسـخرآمیز خطـاب بـه     خندیدنـد و بـا حا   نمایید، در این حال حاضران برخاستند و می

دهد تا سخن فرزندت را بشنوی و از دستور او فرمـان   ابوطالب گفتند: محمد به تو دستور می

-303تـا:   ؛ کوفي، بـي 131-13/33ق: 1401؛ متقي هنیی، 45/38ق: 1421عساکر،  )همان؛ ابسببری 

 .(1/486ق: 1411؛ حسکاني، 7/182ق: 1422؛ يعابي، 299
آمـده و درخواسـت تعیـین     گروهـی از یهـود نـزد پیـامبر     همچنین در نمون  دیگـری 
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ًمعوسَى»جانشین را نمودند.  ،ًإِ َّ ِ ًالّل ةولًًَياًَنبَيَِّ ًوَصِيُّكًَياًَرَسع عوٍ ،ًفمََنن ننًِن صَىًإِلىًَيعوشَعًَب تَون
ً ُّکعسع :ًإِنَّماًوَليِ يةَع ًهَذِِ ًالآن ًبعَندِكَ؟ًفنَزََلتَن ُّناًَمنِن ًوَليِ ؟ًوًَمَنن ِ ...ًفقَاَلًَالنَّبيًُِّالّل عهع ول ًوًَرَسع ع ًالّل ننع ًب :ًعَليُِّ

ًبعَندِي...ًالحديث ُّکعسن ای پیامبر خدا  همانا حضـرت موسـی یوشـع بـن نـون را       «تَبيًِلَالبًٍِوَليِ
وصیّ خود قرار داد. پس وصیّ شما چه کسی است؟ و چه کسی ولیّ ما بعد از شـما اسـت؟   

فرمـود:   نازل گردیـد... پیـامبر  « خدا و رسولش و... استهمانا ولیّ شما »در این حال آی  
 .(2/318ق: 1415)بحراني، علی بن ابی طالب ولیّ شما بعد از من است... 

باشد. معاویه در اولین سفر خود بعد از  می ریدر غد عباس به نصّ بنااعتراف نمون  دیگر 
عبـاس بـه معاویـه     ابـن به مکه در جلس  خصوصی، سؤالاتی پرسـید.   شهادت أمیرالمؤمنین

ةولعً»گوید:  می ًرَسع نهِسن ًعَلةَي ًنرََّ ةًِوَاحِدا ًبعَندًَوَاحِدًٍوًَ دَن ئَمَِّ ًمنًَِالأن ع ًسَمَّىًالّل ًتَ ن عَاوِيةَع ًياًَمع تعَنجَبع
ًوًَ ًبطَِاعَتهِِسن ًوًَتَمََ هعسن نهِسن ًعَليَ ًبهِِسن تبََّ لنًٍِوًَاحن نِ ًمَون ًوًَفيًِغيَ سٍّ ًبغِدَِيِ ًخع ِ ًًالّل نةنع ًب ًعَليُِّ لهَعسن ًتَوَّ بََ ًتَ َّ تَخن
ًوًَوَصِيُّهعً ًفيِهِسن عهع ًخَليِفتَ ًبعَندِِ ًوًَتَنَّهع منِةًٍَمنِن منًٍِوًَمعؤن ًمعؤن ًكعلِّ کـنم   از تو تعجـب مـی   ؛تَبيًِلَالبًٍِوَليُِّ

معاویه، خدا نام تك تك أئمه را برده است، و رسـول الله در غـدیر خـم بـر ایـن أمـر، نـصّ        
وسیل  آنان احتجاج کرد و دستور بـه طاعـت أمرشـان داد، و خبـر داد کـه       ند و بهصادر کرد

 ای اسـت، و او خلیفـه و وصـیّ در بـین     اولین آنان علی بن أبی طالب، ولیّ هر مؤمن و مؤمنه
 .(2/56ق: 1403)طبرسي،  «ستآنها

 شيوع احاديث بين مسلمين عصر حضرت رسول. 2ـ1ـ3

باشد که در ادامه شـواهدی از آن   مسلمین عصر پیامبر می حالت دوم شیوع احادیث، در بین
 کنیم. را بیان می

کند که أبورافـع گفـت: مـن     از پدرش نقل می نمونه اول آنکه محمد بن عمر بن علی
اختلاف داشـتند.   و عباس وارد شده و دربارذ میرا  پیامبر نزد أبوبکر بودم وقتی علی

و وار  او  هد شد، عباس گفت: من عموی پیامبرأبوبکر گفت: علیّ بر عباس پیروز خوا
میان من و میرا  آن حضـرت مـانع شـدند. أبـوبکر گفـت: آن       باشم، حال اینکه علیّ می

پس از جمع نمودن فرزندان عبدالمطلب، که تو نیز یکـی از آنـان بـودی     وقتی که پیامبر
شنیدن این کلمات هم  شما با  ،...«تيکّسًيوازرنىًوًيکو ًوصيىًّوًخليفتىًفىًتهلى»فرمود: 

عباس به أبـوبکر گفـت: )اگـر بـه      «أنت کذلك»پیامبر فرمود:  کنار کشیدید به جز علی
ای؟  سـبقت جسـته   ای؟ و بـر علـیّ   این سخن معترف هستی( چگونه در این جایگاه نشسته



 1402ستانزمو  پايیز ، مهفت ، شمارهمچهارسال ـ  ای مذاهب اسلامي مطالعات مقارنه ـ پژوهشي فصلنامۀ علميدو  / 100

، ؛ ابس شهر آشـو  577تا:  )طبری، بيأبوبکر گفت: مرا معذور بدارید ای فرزندان عبدالمطلب 

 .(3/121ق: 1422؛ حرعاماي، 1/210ق: 1403؛ طبرسي، 3/49ق: 1379
همچنین أُبیّ بن کعب در ماه رمضان سـال یـازدهم در مسـجد ضـمن سـخنرانی فضـائل       

 که برخی نصّ جلیّ و برخی نصّ خفیّ هستند را به مـردم یـادآوری کـرد...    امیرالمؤمنین

«ً ًمولا ً ا ًفيناًمقاما ًت ًتلستسًتعلمو ًتّ ًرسولًالّل ًمولا ًفهذاًعلى  ا ًفيهًعلياّ ًفقال:ًمنًكنتع
ًنبيهًّفهذاًتمي    «... «.وًمنًكنتع

ً ال:ً ياًعلىًتنةتًمنةّىًبمنزلةةًهةارو ًمةنًموسةىًلاعتة ً»تلستسًتعلمو ًتّ ًرسولًالّل
ًتنةّهًلاًنبةىًّبعةدی كيةفًوًهةوًخبةّ كسً...»؟ً«واجبةًعلىًمَنًبعدیًكطاعتىًفىًحيةاتىًغية ع

ًّ سلمّتسًعليهًبإم ةًالمؤمنينًفةىًحيةاةًسةيدً«...ً»هًوًتمينه،ًوًوزي  ،ًوًوليهّبانتکاصکسًعنًوصي
، بـر بـالای مقـامی ایسـتاد و فرمـود:      دانیـد کـه پیـامبر    آیا نمـی  ؛...النبييّنًوخاتسًالم سلين

مـن نبـیّ اویـم، پس)علـی( امیـر      هرکس من مولای اویم علی نیز مولای اوست، و هـرکس  
امبر فرمود: یا علی تو برای من مانند هارون بـرای موسـی هسـتی؟    دانید که پی اوست. آیا نمی

طاعت تو بعد از من بر مردم واجب و مانند طاعت من در زمان حیاتم است جز آنکه بعـد از  
من نبی دیگری نخواهد آمد... او شما را خبر داد که عهـد وصـی، وزیـر، امـین و ولـی او را      

 عنوان أمیرالمؤمنین سلام دادید.  او بهخواهید شکست... در زمان حیات پیامبر به 
کـرد کـه    شنیدم که با شخصـی صـحبت مـی    گوید: روزی از رسول خدا در ادامه می

شنیدم... به ایشـان گفـتم: ایـن چـه شخصـی بـود؟ فرمودنـد: او یکـی از          فقط صدایش را می
لالبًوًإنىًّتّ ًتمتىًتتخلفًّعلىًوصيىًّعلىًّبنًتبىً»فرشتگان الهی بود که به من خبر داد: 

 «توصي ًياًتبىًّبوصيةًّإ ًحفمتهاًلسًتزلًبخي ًياًتبىًّعلي ًبعلىٍ...ًوهةوًإمةامکسًبعةدی...
گیرند، ای أبی من تو را به چیـزی وصـیت    أمت من از وصیّ من علی بن ابی طالب کناره می

کنم که اگر آن را حفظ کنی رستگار خواهی شد. بر تـو بـاد بـه )پیـروی( علـی بـن ابـی         می
ای از انصار برخاستند و گفتند: بنشـین   ب. او امام شما بعد از من است. در این هنگام عدهطال

« ای أبیّ، خدا تو را رحمت کند. هرآنچـه شـنیدی ادا نمـودی و بـه عهـد خـود وفـا کـردی        
 .(3/121ق: 1422؛ حرعاماي، 488ق: 1411؛ حاي، 1/260ق: 1403)طبرسي، 

وصی رسـول الله اسـت     آمده و گفتند: علینمون  دیگر آن است، گروهی نزد عائشه 
که مـن رسـول الله را بـه سـین  خـود چسـبانده        او گفت: چه زمانی به او وصیت شد؟ درحالی
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)بخاری، بودم و در همان حال رسول الله از دنیا رفتند، پس چه زمانی به علی وصیت کردند؟ 

 .(726ق: 1420؛ نیشابوری، 89ق: 1422

مسئل  جانشینی را فهمیـده بودنـد    بین از فرمایشات پیامبرطبق تعریف برگزیده، مخاط

کننـد کـه    مـی  لذا در احادیث مذکور افرادی ادعای وجود نص بـر امامـت أمیرالمـؤمنین   

دهندذ وجود احادیث در بین مردم بوده است، وجه اسناد به حدیث عائشه نیز به جهـت   نشان

سقم ادعای او نسـبت بـه از دنیـا     رواج احادیث وصایت بین مسلمین است، فارو از صحت و

 .رفتن پیامبر

بعـد از   و صـحابه  عنوان احتجاجات و مناشدات أميرالمؤمنين . طرح احاديث به3ـ1ـ3

 رحلت پيامبر

ای مسیر امامت را به انحـراف کشـاندند،    ، که عدّهسومین حالت، بعد از رحلت پیامبر

جه شدند، همانند: سـلیم بـن قـیس از    و صحابه موا با احتجاجات و مناشدات أمیرالمؤمنین

بود نـزد ایشـان    مشغول غسل دادن رسول الله کند: من هنگامی که علی سلمان نقل می

فرسـتاد کـه بایـد بـا      رفتم، و جریان سقیفه را نقل کردم... ابوبکر شخصی را به دنبال علی

 ـ ـ  ورمـود: ا . آن حضـرت در جـواب ف  (1/30 :تـا  )دينوری، بـي بیعت کنـی   خلیف  رسول الله

غیـر از مـن کسـی را    » ،«لم یسـتخلفا غیـری  » دانند که رسول الله و اطرافیانش می ـ  ابوبکر

أجـب أمیرالمـومنین   »مجـدداً آن شـخص آمـد و ایـن بـار گفـت:       «. جانشین قرار نداده است

حضرت در جواب فرمود: چـه زود بـر رسـول    «. أمیرالمؤمنین ابوبکر را اجابت کن»، «أبابکر

ابوبکر را با شش نفر دیگر امـر کـرد کـه مـرا بـه ایـن عنـوان         بستید  پیامبر دروو خدا

معنـای جملـه را    ر ـ  عم ـش ـ  و أبـوبکر و رفـیق   ،«المـؤمنین  بةإم اةفسل موا علیّ »خطاب کنند 

سؤال کردند آیا این دستور از جانـب خـدا و رسـول اسـت؟ و آن      فهمیدند، لذا از پیامبر

 ــ ك حــق مــن الله و رســوله بأنــه أمیرالمــؤمنین و ســید  حضــرت در جــواب فرمــود: نعــم، ذل

بله، آن حق است از جانـب خـدا و رسـولش کـه )علـی( أمیرالمـؤمنین و سـید         «المسلمین...

ــت   ــلمین اسـ ــي، مسـ ــي، 1/5ق: 1405)هلالـ ــذکور  (1/195ق: 1403؛ طبرسـ ــدیث مـ . در حـ

را  فرمایـد: أبـوبکر و رفـیقش معنـای کـلام رسـول خـدا        به صراحت مـی  امیرالمؤمنین

 آنهـا  فهمیدند به همین جهت سـؤال کردنـد، آیـا ایـن دسـتور از جانـب خـدا اسـت؟ سـؤال         



 1402ستانزمو  پايیز ، مهفت ، شمارهمچهارسال ـ  ای مذاهب اسلامي مطالعات مقارنه ـ پژوهشي فصلنامۀ علميدو  / 102

از چنـین بیانـاتی    آنهـا  دهندذ فهم مخاطبین آن زمان نسبت به احادیـث وصـایت اسـت.    نشان

 وصایت را فهمیده بودند.
 :)ر.کگرفـت.   در مواطن مختلف صـورت مـی   این عمل تا زمان خلافت أمیرالمؤمنین

بنـابراین مسـئل     سیر تاريخي و کلامي مسلاۀ نصّ جايّ و خفيّ در کلام امامیّـه(  :ش1401 رحیمي،
 گردید. صورت احتجاج در بین مسلمین مطرح می نصّ در این بازذ زمانی به

 در دوران معاويه . مخفی کردن و عدم نقل احاديث امامت4ـ1ـ3

امامـت، کـه مربـوط بـه     چهارمین حالت عارض بر نصّ، مخفی کردن و عدم نقـل احادیـث   
 دوران معاویه است.

و شـیعیان در پـیش گرفتـه بـود. نقـل       بیـت  های شدیدی علیـه اهـل   معاویه سختگیری

شـدت مجـازات    ج رم سـنگینی داشـت و مـردم بـه     احادیث در مورد فضائل أمیرالمؤمنین

را از شدند. برای روشن شدن فضای تاریك آن بازذ زمانی توجه به این واقع  تاریخی مـا   می

را رواج داده بود، و بر منابر بعـد از   سازد. معاویه سبّ أمیرالمؤمنین آن جریانات آگاه می

. (203خ ،25-11/7ق: 1421)ابس أبي الحیيی، کردند  ها آن حضرت را سبّ و لعن می سخنرانی

کنـی؟ او در جـواب    روزی به سعد أبی وقاص گفت: چرا تو علی بن ابی طالب را سبّ نمـی 

دهـم، آن سـه    دامی که سه خصوصیّت از او به یاد دارم هرگز این کار را انجام نمیگفت: ما

ق: 1414)طوسي، خصوصیت: الف( واقع  سدّ الأبواب؛ ب( حدیث الرای ؛ ج( حدیث منزلت 

 است. (171

داشـتند  « علـی «  معاویه تنها به سبّ و لعن اکتفا نکرد؛ بلکه دستور کشتن افرادی که اسـم 

قدر در این امر بر مردم سخت گرفت کـه حتـی افـرادی کـه اسـم علـی        آنرا صادر کرد، و 

علی بن رباح ازجمله این   کردند. تلفظ می« ع لَی»صورت  داشتند، آن اسم را انکار کرده و به

کـه بنـی    ای؟ درحالی گذاشته« علی»افراد است. وقتی به رباح گفتند چگونه اسم فرزندت را 

« ع لَـی »رساند؟ او در جواب گفت: اسم فرزند مـن   به قتل میباشد « علی»امیه هرکه را نامش 

. مـورد دیگـر از اعمـال    (5/863ق: 1415؛ ابـس حجـر عسـقلاني،    13/266ق: 1421)مـزی،  است 

را  معاویه: او در مراحل مختلف دستور داد هـرکس از شـیعیان کـه فضـائل أمیرالمـؤمنین     

دت شـیعیان را در مجـالس نپذیریـد.    کند به قتل برسانید، مدتی بعد دسـتور داد شـها   ذکر می
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اسـت نـام او را از    سپس به عمّال خود گفت: هرکسی که ثابت شـد از دوسـتداران علـی   

یافتیـد   دیوان حقوقی پاک کنید، و در آخر نوشت هرکه را متهم به شـیعه و محـبّ علـی   

ق: 1421يـی،  ؛ ابـس أبـي الحی  2/87ش: 1372)طبرسي، هرچند بینّه نداشتید، او را به قتل برسانید 

. از طرفی نیز در باب حدیث، گروهی متشـکل از ابـوهریره، عـروه، شـعبی و... را     (11/7-25

دستور به جعـل احادیـث داد. بسـیاری از ایـن      آنها تشکیل و با قرار دادن حقوق فراوان برای

سـن ت نیـز    ای کـه علمـای اهـل    گونـه  جعل شد، بـه  احادیث در مقابل فضائل أمیرالمؤمنین

؛ ابس أبـي  304-1/22ق: 1403جوبی،  )ابساند  ه وضع این احادیث در زمان معاویه شدهمعترف ب

 .(4/37و  26-11/9ق: 1421الحیيی، 

مجـازات مـر  را در پـی دارد، نقـل     « علـی »بـاری کـه نـام     آیا در چنین اوضـاع اسـف  

صورت آزاد وجود داشت؟ در واقع باید از افرادی که اشکال عـدم نقـل و    نصوص امامت به

کنند پرسید: آیا عمر که باب کتابت را مسدود کـرد، نقشـی در    هرت نصّ جلیّ را بیان میش

و ایجاد  این زمینه نداشت؟ آیا معاویه با جعل احادیث، قتل شیعیان و محبین أمیرالمؤمنین

داد؟ بنابراین در  فضای تاریك و ترسناک در جامع  آن روز، اجازذ نقل نصوص جل ی را می

، زمامداری معاویـه  بیت ا وجود سیاست عدم مکاتبت، به حاشیه رفتن اهلدورذ شفاهی، ب

صورت شفاهی بـود، و در   و... تنها راه برای انتقال احادیث نبوی )ازجمله نصوص امامت( به

برخی مواقع که شرایط سختی برای شیعیان ایجاد شده بود، نقل ایـن احادیـث نیـز کمتـر در     

 شد. ر در مجالس خصوصی و برای افراد خاص نقل میگردید، بلکه بیشت محافل بیان می

 . دورۀ تدوین2ـ3

گویـد: اولـین فـردی     نجاشی می»در دورذ دوم )قرن دوم و سوم( تدوین مسائل کلامی آغاز شد، 

و  (294ق: 1427)نجاشـي،  که در موضوع امامت دست به تألیف زد، عیسی بن روضـه تـابعی بـود    

عنـوان اولـین فـردی کـه در بـاب امامـت        ق( بـه 179.م تمار)مابن ندیم از علی بن اسماعیل بن میث

  گاپايگـاني،  )ربـاني « باشـد  از مؤلفـات او مـی  « الاسـتحقاق »و « الإمامه»تکلم نمود یاد کرده و کتاب 

 در این دوره نیز مسئل  نصّ پذیرای حالت جدیدی شد. .(186ش: 1389

شـیعیان داشـت، و از    در دورذ دوم با آزادی عملی کـه عمـر بـن عبـدالعزیز نسـبت بـه      

طرفی حکومت بنی امیه نیز دچار افول شـده بـود، فرصـت بـرای کتابـت احادیـث فـراهم        
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هـا تـدوین گردیدنـد، مسـئل  نـصّ       ای که در اوایل قرن دوم، اولـین رسـاله   گونه گردید، به

سن ت اولین بار توسط هشام بـن حکـم و    جلیّ و خفیّ نیز در دورذ تدوین، طبق ادعای اهل

تـوان   های کلامی شد؛ هرچند این سخن صحیح نیست، امّـا مـی   ورّاق وارد کتاب ابوعیسی

زیــرا هشــام و امثــال او از شــاگردان   تــدوین نــصّ جلــیّ و خفــیّ را از آن اســتظهار کــرد؛

صـورت مـدون در    انـد و بـه   کـرده  أخـذ مـی   آنهـا  بوده و اعتقادات شـیعه را از   بیت اهل

کـه   از احادیث صادره از جانب پیامبر آنها تی دیگراند؛ به عبار تألیفات خود بیان کرده

انـد.   م شْعرِ به لزوم نصّ بـرای امامـت بـوده اسـت اصـطلاح نـصّ جلـیّ را برداشـت نمـوده         

گرفـت،   صـورت مـی   بر این در مناظرات علمی که توسط شاگردان امـام صـادق   علاوه

شـام بـن حکـم بـا     شد. ازجمله مناظرات مؤمن طـاق و ه  احادیث امامت مورد نقد واقع می

 توان نام برد.   هذیل علاف را می

در واقـع   گرفـت،   در این دوره همچنین نقل نصوص امامت به متن احادیث صـورت مـی  

گیری بود، جواب سائلین به متن احادیث صـورت   اصطلاحات کلامی که تازه درحال شکل

مـن  »کتـاب   ای که شـی  صـدوق   گونه گرفت، و این رویه تا قرن پنجم ادامه داشت، به می
را بـه همـین سـبك بـه رشـت       « السةنة»ابوبکر خلال کتـاب  ، و «لایحضره الفقیه و الاعتقادات

تحریر در آوردند، یعنی پاس  سؤال به متن حدیث داده شـده اسـت. پـس در کنـار تشـکیل      

شده اسـت، نـه اینکـه     اصطلاحات کلامی در تألیفات برای ارائ  نظر، متن حدیث نیز بیان می

 ات خاص علمی استفاده کنند.از اصطلاح

همچنین در این دوره با پدیدآمدن فِرَق و مذاهب مختلف همچون: معتزله، زیدیـه، اهـل   
هـای   حدیث و... هرکدام در صدد ارائـ  نظـرات مکتـب خـود برآمـده و بـا نگـارش کتـاب        

 دورذ تدوین به کار خود ادامه داد.« السن »
به دو  اند ات گوناگون در بحث امامت بودهازجمله متکلمان دورذ تدوین که دارای تألیف

 :شود اشاره می آنها نفر از
و  الإمامةة، الإمامةةاخـتلاف النـاس فـی    »صاحب آثاری همچـون:   الف( هشام بن حکم

های او به دست مـا نرسـیده تـا     متأسفانه کتاب« التمییز و اثبات الحجج علی من خالف الشیعه
رح کرده یا خیـر؟ هرچنـد عامّـه وضـع نـصّ      مشخص شود که بحث نصّ جلیّ و خفیّ را مط

 کنند. امّا در باب امامت، دارای تألیفات مذکور بوده است. جلیّ را به او استناد می
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الیـاقوت  أبواسحاق ابراهیم بن نوبخـت مؤلـف کتـاب     ب( أبواسحاق ابراهیم بن نوبخت:
نامیـده   لیـاقوت أنوار الملکوت فی شرح اکه علامه حل ی آن را شرح کرده و  فی علم الکلام

های کلامی شیعه است که به دست مـا رسـیده و در آن    ترین کتاب است. کتاب او از قدیمی
. بـه  (299ش: 1363؛ حاـي،  80ق: 1413)نوبخـ ،  بحث نصّ جلیّ و خفیّ مطـرح شـده اسـت    

صورت مدوّن  توان او را اولین کسی دانست که بحث نصّ جلیّ و خفیّ را به همین خاطر می
 ذکر کرده است. در کتاب خود

 نويسی( . ردّ و انکار )ردّيه1ـ2ـ3

در دورذ تدوین، ات فاق دیگری کـه رخ داد ردّ و انکـار بـود. علمـای مـذاهب، بیشـتر بـه ردّ        
نظرات یکـدیگر خصوصـاً در حیطـ  مسـائل اختلافـی همچـون امامـت، قـدیم بـودن کـلام           

امه داشت. در این دوره نیز بـر مسـئل    اند، البته این امر تا قرن پنجم نیز اد خداوند و... پرداخته
 .شود  عنوان حالت ششم یاد می نصّ حالت جدیدی عارض گردید که از آن به

در دورذ دوم وقتی مسائل علمی مدون گردیدند، مکاتب کلامی نیز شکل گرفته بودند، 
دوره  نوشتند، لذا ویژگی بارز ایـن  می  بر نظریات دیگری ردّیه آنها به همین دلیل هرکدام از

کردنـد. یکـی از مباحـث     نویسی بود که هرکدام از مکاتب کلامی بر یکدیگر ایراد می ردّیه
در امامت بود که مذاهب غیر امامیّـه سـعی در انکـار    « نصّ جلیّ و خفیّ»مورد نقد نیز بحث 

نصّ بر امامت داشتند. در واقع حالت عارض بر نصّ در این دوره ردّ و انکار نصوص توسط 
قاضـی   المغنـی هایی که در این رابطه نگاشته شـد: کتـاب    می بود. ازجمله کتابمذاهب کلا

عبدالجبار است. او در بحث امامت نسبت به نصّ جلیّ و خفیّ اشکالاتی گرفت کـه علمـای   
  )قاضـي، انـد   بعد تا قرن معاصر تقریباً همان شبهات قاضی را نسبت به مسئل  نـصّ بیـان کـرده   

قاضـی  المغنی  را در جوابالشافی فی الإمامه سید مرتضی کتاب  . در مقابل(20/114م: 1965
 نوشت و به اشکالات او در این زمینه پاس  داد.

 . دورۀ تفصیل و تحکیم3ـ3

در دورذ سوم )قرن هفتم و هشتم( با ورود قواعد فلسفی در حیط  کلام، مسـائل کلامـی نیـز    
نصـیر و علامـ     این زمینه، خواجـه دست آوردند، از افراد مؤثر در  قوت و استحکام خاصی به

 توان نام برد. حلی را می
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ق( 672-597) یطوس ـ محمـد بـن محمـد بـن حسـن      الف( خواجه نصير الدين طوسۀی:
، وی بخشی از عمر خـود  (9/414ق: 1403)امیس،  است یقرن هفتم هجر عهیو متکلم ش میحک

کرد  اعیلیان زندگی میرا هنگامی که هولاکوخان مغول به ایران حمله کرده بود در نزد اسم
، او توانسـت بـر   (195 :)همـان هـای مختلفـی بـه رشـت  تحریـر درآورد       و در این دوره کتـاب 

ــه  ــأثیر ب ــد و از فرصــت     هولاکــو ت ــین اســلام مشــرف گردان ــه آی ــزایی بگــذارد و او را ب س
آمده در راه نشر معارف بهره ببـرد. ایشـان کـه تفکـرات فلسـفی دارد بـا اسـتمداد از         دست به

در ایـن  « تجریـد العقائـد  »ه، مباحث کلامی را بسط و تحکیم کرد کـه کتـاب معـروف    فلسف
سـابقه اسـت، و بسـیاری از     زمینه را نوشت، که از نظر جامعیت مطالب و اتقان در سبك، بـی 

علما بر آن شرح نوشتند. خواجه در تجرید الاعتقاد، دلیل وجوب نص بر امامت را عصـمت  
ند، سپس برای نصّ جلیّ مصادیقی از احادیث و آیات را نـام  ک بیان می و سیرذ رسول الله

همانند: حدیث غدیر، منزلت، آی  ولایت، مطابق تعریف برگزیـده،   آنها برد که برخی از می
 .(233ق: 1407  )طوسي،تواند مصداق نصّ جلیّ باشد  نمی

 ـ  ق( معروف به علام726-648) یبن مطهرّ حل  وسفیحسن بن  ب( علامۀ حلّی:  هی ـفق یحل 

، وی از نظر جامعیـت در علـوم معقـول و منقـول از نـوادر      بود یدر قرن هشتم هجر عهیو متکلم ش

روزگار بوده است. ایشان نیز همانند استاد خود خواجه در تحکـیم مسـائل کلامـی نقـش مـؤثری      

طوری که دارای آثار کلامی فراوانـی در ایـن زمینـه اسـت. برخـی از آثـار عبارتنـد از:         داشت، به

نهای  المرام فی علم الکلام، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقـاد، انـوار الملکـوت فـی شـرح      »

الیاقوت، کشف الحق و نهج الصدق، منهـاج الکرامـه فـی اثبـات الامامـه و... علامـه کتـاب انـوار         

ابراهیم بن اسحاق، و کشف المـراد را در شـرح تجریـد الاعتقـاد     « الیاقوت»الملکوت را در شرح 

هـا مطـرح و بـر لـزوم نـصّ بـرای        ه نصیر نوشت و مسئل  نصّ جلیّ و خفیّ نیز در این کتابخواج

تیمیـه در ردّ کتـاب منهـاج علامـه،      امامت و همچنین وجود نصّ جلیّ در امامیّـه تأکیـد دارد. ابـن   

را نوشت که در آن به ردّ نظرات علامه از جملـه مسـئل  نـصّ جلـیّ و خفـیّ      « منهاج السن »کتاب 

 ته، البته شبهات او نیز همان شبهات علمای قبلی است که پاس  داده شد.پرداخ

بنابراین مسئل  نص در این دوره نیز حالت جدیدی به خود گرفت. در دورذ تحکـیم کـه قـرن    

شود )البته تا زمان معاصر نیز بر استحکام مسائل کلامـی افـزوده شـده(،     هفتم و هشتم را شامل می

 سفی به حوزذ مباحث کلام مطالب کلامی استحکام یافتند.با ورود مباحث عقلی و فل
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  گیری نتیجه

 مسئل  نصّ جلیّ و خفیّ از جمله مسائلی است که سابق  تاریخی آن بـه عصـر رسـول الله   
عنوان جانشین خود معرفـی   را به گردد، آن حضرت در مواطن مختلف أمیرالمؤمنین برمی

مامت، مسئل  جانشینی و حتـی لـزوم نـصّ بـرای     کردند و مخاطبین آن عصر نیز از احادیث ا
هـای مختلـف کلامـی مسـئل       ه نیز در دور جانشین را فهمیده بودند. بعد از شهادت پیامبر

هـای مختلفـی    نصّ با توجه به اوضـاع سیاسـی، فرهنگـی و اجتمـاعی جامعـ  آن روز حالـت      
. بـا  شـد بیـان   هـای کلامـی   خود گرفت که هفت حالت عارض بر مسـئل  نـصّ را در دوره   به

سن ت از جمله: عدم صدور احادیـث از   های مذکور، بسیاری از اشکالات اهل توجه به حالت
بـه احادیـث رسـول الله،     ، عدم استناد و احتجـاج صـحابه و أمیرالمـؤمنین   جانب پیامبر

گـردد؛   ابداعی بودن اصطلاح نصّ جلیّ و خفیّ توسط هشام بن حکم و امثال او مرتفـع مـی  
طـور   های بیان شده است همان های آنان ناشی از غفلت نسبت به حالت از اشکال زیرا بخشی

هـای اصـطلاحی خـاص مطـرح نبـوده اسـت و تنهـا مـتن          که بیان شد، در برخی ادوار بحث
شده است. بنابراین مسئل  نصّ از صدر اسلام در بین مسلمین رواج داشـته و   احادیث نقل می
 خود گرفت.ای حالت خاصی به  تنها در هردوره
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